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اعترافات مردی که قورباغه شد

آه سوفیا... دیروز رفتم پیش روان کاو و دراز کشیدم  �
و پاهــام را دادم بالا و گذاشــتم روی دســته کاناپه و 
هرچــه توم بود ریختــم بیــرون؛ ... خانوم دکتر حس 
می کنم قورباغه هســتم. دکتر پرسید چرا؟ بریز بیرون. 
ریختم بیرون و  گفتم: همه چی از اینجا شــروع شد که 
تــوی پانتومیم بهم گفتند با پایین ســتون فقراتم روی 
زمین بنویســم قورباغه. نشد. افسرده شدم و رفتم این 
کلاس های کلاهبــرداری از مردم پول بگیر و بهشــان 
بگو پخی نیســتند، اســتاد بزرگ گفت هر کســی باید 
قورباغــه اش را قورت بدهد. بعــد کلاس را گروه گروه 
کرد که تمرین کنیم. به من گفت چون اســتعداد دارم 
با خودش هم گروه شــوم. برای همیــن بعد از کلاس 
من شدم قورباغه و استاد قورتم داد. باز هم افسردگی 
گرفتم. رفتم شــاخ اینستا بشوم، منتها همه ژانگولرها 
را قبلا زده بودند و شــاخ شــده بودند، فقط مانده بود 
مــن که جلوی دوربین، توی لایو اینســتاگرام، قورباغه 
واقعــی قورت بدهم. خلاصه لایو دادم و قورباغه ام را 
تا آمدم دربیاورم و بخورم فتا به  صورت نامحســوس 
ریختند و دستگیرم کردند. توی تلویزیون از مادر و پدرم 
عذرخواهــی کردم و توضیــح دادم که من رئیس باند 
قورباغه خواران هستم که سعی دارد با نفوذ به قابلمه 
مردم قورباغــه را جایگزین مرغ کند. دوباره افســرده 
شــدم و از کشور در رفتم. در خارج به من پیشنهاداتی 
شد و من همه را پذیرفتم؛ از جمله رفتم توی ماهواره 
و جنبش قورقور را راه انداختم که متأســفانه نشــد از 
جایی بودجه بگیرم و افسرده شدم. سعی کردم مجری 
شوم که چون تنها استعدادی که داشتم قورقورکردن 
بود، بهم پیشنهاد شد خودکفا بمانم و در توییتر اعلام 
استقلال کنم. متأسفانه خیلی ریتوییت نشدم و افسرده 
شــدم. درخواست دادم با تتلو فیت بدهیم و بغ بغو از 
او، قورقــور از من که تتلو بلاکم کرد و جنبشــم در دم 
خوابید. در این فاصله مســیح بهم مسیج داد و گفت 
تو قهرمانی، چون حجابت را برداشتی که من توضیح 
دادم مســیح جان من مردم و اســتثنائا مردها توی این 
زمینه آزادند جز روی آستین کوتاه که صداوسیما هنوز 
گویا روی موی دست مردان حساس است و آستین کوتاه 
راه نمی دهد. مســیح بلاکم کرد و افسرده شدم. کمی 
بعد برگشتم کشور و یامین پور مثل یک مرد واقعی به 
من فرصت داد به عنوان کارشــناس بیایم روی خط و 
چندتا قورقور کنم. در همین فاصله کمپینی در توییتر 
و اینستاگرام و ســالی تاک راه افتاد که من را بشورند و 
بگذارند کنار، چون مشــکوک شــده بودند که قورقور 
من از بالا دیکته شــده، چون قورقور غیردیکته شده را 
با غین می نویســند نه با قاف. بعد همه بلاکم کردند و 
افسرده شدم و توضیح دادم که کیبوردم غین ندارد که 
فتوره چی ثابت کرد از پوپر پرسیدند: «از دریدا پرسیدند 
قیمه به قاف کنند یا به غیــن؟ گفت : ای برادر، غین و 
قاف بگذار که قیمه به گوشــت کنند». باز بلاک شــدم 
و افسرده شدم. الان پیشنهاد دارم بروم تلویزیون بغل 
این اســتاد عینکیه بشــینم و داوری کنم که همین که 
این پیشنهاد را از طرف آن مجریه گرفتم، افسرده شدم. 
بعد به من از تلویزیون زنگ زدند و گفتند بیا توی سریال 
گانــدو بازی کن که رفتم و بعد گفتند نقشــم قورباغه 
است و به عنوان جاســوس باید به عنوان یک قورباغه 
یک آقازاده تا ته بخوردم که باز افســرده شــدم. حالا 
خانوم دکتر! به نظر شما چی میشم؟ خوب میشم؟ که 
ســرم را بلند کردم و دیدم دکتره تبدیل به پرستو شده 
و مــن هم زبانم را درآوردم و دکتره را خوردم. بعد من 
را بردند کلانتری و چایی ریختند خوردیم و گزارشــگر 
صداوســیما گفت: این قورباغه اعتراف کرده که پرستو 
را خورده. بعد مردم کامنت گذاشتند: ولی قورباغه که 
پرستو نمی خورد؛ پروانه می خورد. آن وقت تلویزیون در 
لحظه، یک مستند داخل دید با صدای ناصر طهماسب 
پخش کرد که یک پرستو داشت رو به دوربین می گفت 
من  پروانه ام، توی وان خانه صدام می زنند پرستو. حالا 
سوفیا... من کمی احساس افسردگی می کنم، به نظرت 
در انتخابات مجلس کاندیدا شــوم یا یکی سربالا رفت 

من براش ابوعطا بخوانم و کمپین راه بیندازم؟
آه ســوفیا... غورغور... غورغوووور... قورباغه شدم؛ 

پروانه ام باش.
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کارتون خواب

 اتفاق

  عصر پنجشــنبه بیستم تیر به دعوت انجمن صنفی 
روزنامه نگاران استان تهران، چهره هایی همچون ماشااالله 
شــمس الواعظین، جواد مجابی، عباس عبــدی، بهروز 
بهزادی، شاهرخ تویسرکانی، هوشــنگ گلمکانی و... به 
همراه جمعی از روزنامه نگاران در خانه هنرمندان گردهم 
آمدند تا به تماشای فیلم «میدان جوانان سابق» بنشینند. 
پس از نمایش، این فیلم به فیروز گوران، روزنامه نگار تازه 
درگذشته، تقدیم شد و هوشنگ گلمکانی درباره او گفت: 
«گوران یک روزنامه نگار واقعی بود و همیشــه به آینده 
امیدوار. من با الهام از روحیات او شــعار «ما محکومیم 
به موفق بودن» را ســاختم. ولی او نیــز مثل خیلی های 
دیگر در این ســال ها باطل شــد و این مایه تأسف است». 
عباس عبــدی، رئیس انجمــن صنفــی روزنامه نگاران 
تهــران، نیز در ســخنانی که پس از نمایــش فیلم بیان 
شــد، از نکته مهمي گفت. او گفت: «همیشه نگاهم به 
آینده است ما نمي توانیم با گذشته کلنجار برویم، گذشته 
تمام شده اســت. هر چند فیلم ناگزیر بود که به گذشته 
بپردازد. اما درباره جملــه محکومیم به موفقیت، اتفاقا 
معتقدم و بر این باورم ما روزنامه نگاران محکوم به امید 
هستیم. روزنامه نگاري که امید نداشته باشد، بهتر است 

وارد این عرصه نشــود. وظیفه روزنامه نگار بازکردن راه 
آزادي اســت. روزنامه نگار نباید منتظر بماند تا کســی 
برایش آزادی به وجود بیاورد. کسان دیگري هم کمك 
مي کنند اما واقعیت این اســت، روزنامه نگاران هستند 
که بخش عمده راه سازي براي آزادي را بر عهده دارند. 
روزنامه نگاران اگر وظیفه اي داشته باشند، این است که 
امید داشته باشند و نگاهشان به آینده باشد. من و همه 
ما می دانیم وضع مطبوعات خوب نیست، اما معتقدم 
روزنامه نــگاري کماکان  مي تواند نقش بســیار مؤثري 
براي بهبود شــرایط جامعه داشــته باشــد. لازمه اش 
این اســت به خودمان، حرفه مان و آینده امید داشــته 
باشیم». پیش از نمایش این فیلم مینا اکبری، کارگردان 
این مستند، گفت: «ما تا به حال ۶۳ نمایش داشته ایم و 
در همه دفعاتی که هنگام نمایش فیلم حضور داشتم، 
منتظر کسی بودم که اولین ســردبیر من در مطبوعات 
ایران بود و البته همیشه سردبیر من و امثال من خواهد 
ماند حتی اگر به بیابانی در دل کویر تبعید شــده باشد. 
خوشــحالم که امشــب ماشااالله شــمس الواعظین با 
ماســت و  مایه خوشوقتی ا ست که هنوز دور هم جمع 

می شویم و این قبیله همچنان از هم نپاشیده است».

 عباس عبدى: ما محکومیم به امیدواري 

میدون و سوفیا

 آرستیدز هرناندز

روایت

در عصر تفتیده تهرانِ بیســتم تیرماه، هیچ چیز جز 
تعهد یک سردبیر نمی توانســت مخاطبان یک مجله  
قدیمــی را گردهــم آورد؛ تعهــدی که یــک مجله به 
نویسندگان و مخاطبانش دارد؛ تعهدی که گمشده  این 
روزگار اســت و شاید دلیلی بر بی رونقی اوضاع واحوال 
مطبوعــات کاغذی در زمانــه ما. ایــن خیلی طبیعی 
اســت که هر مجله ای منتشر می شود که خریده شود، 
که خوانده شــود و مهم تر از همــه بتواند بر مخاطبان 
و اوضاع واحوال یک کشــور تأثیر بگــذارد. اما این اصلا 
طبیعی نیســت که یک مجله هر ســال از مخاطبانش 
بپرسد که به نظرشان کدام ترجمه بهترین ترجمه سال 
از نگاه شما بود؟ شــما کدام مطلب تألیفی را بر دیگر 
مطالب ترجیح دادیــد؟ و مهم تر از آن چرا؟ این یعنی 
شــمای مخاطب همه چیز ما هستید؛ این شما هستید 
که به ما «نقشــه راه» می دهید که چه نوع مطالبی را 
می پسندید، کدام مترجمان و مؤلفان را بر دیگران ترجیح 
می دهیــد، طرح چه موضوعاتی برایتان اولویت دارد و 
چه نوع مطالبی جایش در مجله  موردعلاقه تان نیست. 
می دانید اینها را که گفتم اصلا چیز ساده ای نیست. در 
بیشتر مجلات ســازوکار این گونه است که خود سردبیر 
یا حداکثر هیئت تحریریه می نشــینند و برای هر شماره 
تصمیم می گیرند و اصولا مخاطب را درگیر فرایند تولید 
محتوا نمی کنند. حتی بعد از انتشــار هم نمی پرســند 
کدام مطلب را پســندیدید یا نپسندیدید و مهم تر از آن 
چرا؟ اگر هم بکنند، کلیشــه ای و پیش پاافتاده این کار 
را می کنند. «نگاه نــو» اما به یاد مهتاب میرزایی، دختر 
فقید ســردبیر آن، از ســال ۸۶ تا امروز که می شود ۱۲ 
ســال، در جایزه ای که به نام «جایــزه مهتاب میرزایی» 
نام گذاری شده اســت، همه ساله مخاطبانش را درگیر 
محتوا می کند و بر اســاس نظراتشان، بهترین های سال 
را انتخاب و در مراســمی از آنها تقدیر می کند. امسال 

هم در مراسمی که عصر پنجشنبه برگزار شد، مخاطبان 
«نگاه نو»، جایزه بهترین مطلب ترجمه در ســال ۹۷ را 
به محمد غفاری، جایزه بهترین مطلب تألیفی در سال 
۹۷ را بــه بایزید مردوخی، جایــزه بهترین نقد کتاب در 
ســال ۹۷ را هم به آرمــان نهچیری اهــدا کردند. تارا 
االله وردی آشتیانی جایزه جوان ترین همکار «نگاه نو» در 
ســال ۹۷ را گرفت و از حسن کریم زاده هم به پاس ۲۰ 

سال همکاری داوطلبانه با «نگاه نو» تقدیر شد.
خیلی ها آمده بودند؛ عــزت االله فولادوند بود، گلی 
امامی بود، حســین معصومی همدانــی، رضا رضایی، 
احمد زیدآبادی، هرمز همایون پور، نصراالله کســراییان، 
مژده دقیقــی، آبتین گلکار، محمد دهقانی، ســیاوش 
شهشــهانی، یوســف ثبوتی، نرگس انتخابــی، روزبه 
زهرایــی، فرخنده حاجــی زاده و خیلی های دیگر. یک 
جای بزرگ هــم خالی بود: محمدعلــی موحد که به 
دلیل حضور در ترکیه نتوانســته بود در مراسم مثل هر 

سال حاضر باشد.
الگویی که «نگاه نو» بنیان نهاده اســت برای نسل 
امــروز روزنامه نــگاری ایــران باید مثل یک چــراغ راه 
باشــد؛ اینکه مخاطب را ارج گذاریم، او را درگیر فرایند 
تولیــد محتوا کنیم و چیزی را منتشــر کنیم که او از ما 
می خواهد: نه در حرف که در عمل. شاید این گونه بتوان 
دوباره بین مخاطب و نشریات مکتوب آشتی ایجاد کرد، 
به ویژه در زمانه ای که پلتفرم رسانه ها در فضای مجازی 
بر رابطه دوسویه تولیدکنندگان محتوا و مخاطب بنیان 
نهاده شده است و ما از قافله جا می مانیم اگر این گونه 
نباشــیم. علی میرزایی و علــی میرزایی ها را ارج نهیم 
برای این بنیان گذاری و راهشــان را به شــیوه خودمان 
ادامــه دهیم؛ راهی که بی شــک، هم تیــراژ می آورد، 
هم نشــریات را از حالت یک سویه به حالت دوسویه و 

تعاملی بدل خواهد کرد.

بنیان گذاری یک الگو

 خاطرات استانبول-1

در این چندده ســال پشت سر، کشــور ترکیه و شهر 
اســتانبول در زندگی ایرانیان نقشــی متفــاوت از پیش 
و ویژه پیدا کرد. این بار این کشــور و این شــهر به عنوان 
مقصد ارزان و آسان توریست های ایرانی مانده در پشت 
دروازه های ســنگین ســفارت های دژآساشــده اروپایی 
در تهران، دانشجویان پشــت کنکورمانده، پناه جویان و 
دست آخر مقصد آسان مهاجران به تنگ آمده ایرانی شد.
ایراندوزو نامی ایرانی ســاخته شــده بــرای یکی از 
مناطق شــهر اســتانبول به نام بیلیک دوزو اســت که 
اکرم ایمام اوغلو، شــهردار جنجالی و جدید اســتانبول، 
از  صندلی شهرداری آن برخاســت و در یک انتخابات 
پرســروصدا بر کرســی شــهرداری ابرشــهر استانبول 
نشست. تعداد ایرانیانی که در مناطق مختلف استانبول 
و ترکیــه زندگی می کنند، مشــخص نیســت، اما طبق 
آمار اعلام شــده در خبرگزاری آناتولی تا ســال پیش در 
ایراندوزو بیش از ۱۰ هزار ایرانی ساکن شده بودند و البته 
امروز بسیار بیشتر شده است. البته همه مسافران ایرانی 
تا اســتانبول نمی آیند. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، 
در ماه مارس یا همان عید نوروز بیش از ۵۰ هزار ایرانی 
از شــهر وان دیدن کردند. همچنین طبــق گزارش این 
خبرگزاری، ایرانیان در اســتقبال از پــروژه ای در منطقه 
آب های گرم معدنی  در یالووآ در نزدیکی اســتانبول از 

دیگر ملیت ها حتی عرب ها پیشی گرفته اند.
ایرانیانــی که امروز در ترکیه هســتند، به چند گروه 
بزرگ تقســیم می شــوند. پناه جویان صاحــب پرونده 
در ســازمان ملــل، ســرمایه گذاران و خانه خریده هایی 
کــه به حرف هــای سیاســت مداران اعتمــاد کرده اند، 
کارت آبی دارانــی که با مجــوز کار می کننــد و ماهانه 

حق بیمه برایشــان پرداخت می شــود، دانشــجویان و 
دانش آموزانی که در دانشــگاه های دولتی و خصوصی 
در رشــته های مختلــف تحصیــل می کننــد و ویزای 
تحصیلی دارند و خانواده هایشان که به عنوان همراهان  
آنان اجازه اقامت گرفته انــد و دارندگان کارت صورتی، 
پنبه کارت که ویزای توریســتی حداکثر یک ســاله دارند 
و امیدوارنــد که دولــت ترکیه در ســال های آینده هم 

همچنان به صدور این کارت ها ادامه دهد.
امروز بــا یک تخمین سرانگشــتی نزدیــک به یک 
میلیون ایرانی در ترکیــه زندگی می کنند. این جمعیت 
بزرگ در همه شهرهای ترکیه، به ویژه شهرهای منطقه 

مرمره و اگه آناتولی شرقی پخش شده اند.
ایرانیان ساکن ترکیه تشــکل و سازمانی ندارند و در 
بهترین شــکل در گروه های کوچک تلگرامی که اغلب 
برای کسب درآمد راه اندازی شده است، عضویت دارند.

بر اســاس اعلام رسمی به خاطر شــرایط تحریمی، 
مدرســه قدیمی ایران در اســتانبول حال خوبی ندارد. 
البته کــودکان و نوجوانان ایرانی در مدارس خصوصی 
و دولتــی پذیرش و با کمی تلاش بــرای یادگرفتن زبان 
ترکی استانبولی به شــاگردان ممتاز این مدارس تبدیل 
می شوند. اما در ایراندوزو شــرایط ویژه ای حاکم است. 
در این منطقه مغازه هایی که روی شیشه شــان به زبان 
فارسی اسم ورســم و محصول و کالا نوشته شده باشد، 
فراوان اند و نیز مطب های دکترهــای ایرانی که با زبان 

فارسی تابلوهای کوچک و بزرگ نصب کرده اند.
ســنگک و بربــری و لواش هــم در ایرانــدوزو پیدا 
می شــود و آشــپزخانه های ایرانی که قیمه و قورمه و 
کباب نگینی با ســرویس مجانی توزیع می کنند و البته 
سوپرمارکت هایی که گونی های برنج گلستان و باسماتی 
و خامــه صورتی پگاه و کشــک و رب یک ویک در آنها 
فروخته می شود. و نکته جالب اینکه ایرندوزو اصلا در 
منطقه بیلیک دوزو نیســت، بلکه در همسایگی بیلیک 
دوزو به نام اسن یورت به معنای سرزمین بادخیز است.

ایراندوزو

 حسین بکایى

 زیر آسمان

یک بنای قدیمی در زیر خزر
چمدان: دانشــمندان بقایای یک بنای عجیب را در 
غرب دریای خزر کشف کردند که احتمال می دهند 
یکی از کهن ترین کلیســاهای جهان باشــد. این بنا 
که به وســیله فناوری پیشــرفته پرتونگاری در زیر 
زمین کشف شــده، در شهر قدیمی دربند روسیه در 
نزدیکــی مرز جمهوری آذربایجان و بر کرانه دریای 
خزر واقع شده اســت. باستان شناسان که این بنا را 
پیش از این می شــناختند، در ابتــدا متوجه کاربری 

دقیق آن نشــده بودند، اما امــروز دریافته اند که با 
یک عبادتگاه مســیحی ســروکار دارنــد. البته آنها 
همچنان دو فرضیه دیگــر را نیز درباره کاربری این 
ســاختمان مدنظــر دارند: یکی آب انبــار و دیگری 
آتشــکده زرتشــتیان. این بنا که در حدود سال ۳۰۰ 
میلادی ساخته شــده، در شمال غربی بنای دیگری 
به نام « نارین قلعه» مربوط به ســده های میانه، در 
حالی کشــف شد که تقریبا به کلی زیر خاک مدفون 

شده بود. 

گاندو: گام دوم

در خــرداد ســال ۹۲ و در کارزار انتخابــات 
ریاست جمهوري که رقیب معتقد بود تحت هر 
شــرایطي پیروز میدان اســت و مدیریت اجرائي 
هشت ساله گذشته را دنبال خواهد کرد، ناگهان 
در برابــر تدبیــر و تاکتیــك جبهــه اصلاحات با 
شکستی پیش بیني نشــدنی روبه رو شد. پیروزي 
دکتر روحاني بر رقبــا، نقطه امیدي بود که پس 
از هشــت ســال مي توان امیدوار بود مشکلات 
بین المللي و متعاقب آن مشــکلات معیشتي و 

اقتصادي مردم را حل کرد.
نقطه آغــاز، پیگیري پرونده هســته اي و در 
نهایت امضاي معاهــده برجام بود. فارغ از این 
نــکات که دولت در سیاســت گذاري تبلیغاتي و 
اطلاع رســاني خود در چارچــوب برجام چقدر 
موفــق بــود، نکته مهم ایــن بود کــه برجام با 
نظر یکپارچه حاکمیت امضا شــد و درواقع یك 

معاهده مورد اتفاق تمام ارکان حاکمیت بود.
از همــان زمــان کــه برجــام امضا شــد، با 
محوریت و درایت شــخص دکتــر محمدجواد 
ظریــف به عنوان کنشــگری کارآزموده در روابط 
بین الملل، مخالفت کســاني کــه تحریم ها را بر 
این مملکت تحمیل کردند، آغاز شــد. مخالفت 
در ایــن محورهــا بــود: ۱- برجام دســتاوردي 
نداشــته و ۲- طرف برنده و سود برده از برجام، 

طرف هاي خارجي و مقابل ایران هستند.
در صورتي کــه تا زمان خروج دولت آمریکا از 
این معاهده، ما شــاهد دســتاوردهاي متعددي 
بودیم و این بزرگ ترین دســتاورد دولت روحاني 

در نخستین گام بود.
درباره گام نخســت مخالفــان دولت، یعني 
همان مخالفت با برجام، نکات و مطالب زیادي 
در این ســال ها گفته شده اســت؛ اما هم زمان با 
این مســیر، گام دیگري نیز براي مقابله با دولت 
برداشته شد و آن طرح مسئله نفوذ و جاسوسي 

در دستگاه هاي اجرائي دولت بود.
مخالفان دولت با بهره برداري از رسانه ملي 
و رســانه هاي قدرتمندي که در اختیار داشــتند، 
قریب به ســه سال روی تئوري نفوذ کار کردند و 
در نهایت، علاوه بر برنامه ها و مستندات دیگري 
که در شــبکه هاي مختلف به خصوص در شبکه 
افق، ســاخته و نمایش داده مي شــد، تازه ترین 
تلاش ها در گام دوم ســریال پرهزینــه «گاندو» 
بود. باید پذیرفت این سریال جدید نقطه عطفي 
در تدوین گام دوم مخالفان دولت بود. ســریالي 
که بــا وجود هزینه هاي ســنگین آن، ابتر ماند و 
به هم وصل شــده اي که سؤالات  بریده  تکه هاي 
زیادي را در اذهان باقي گذاشت. به نظر مي رسد 
این ســریال در زمان کوتاهي تهیه و تولید شــده 
اســت و تنها یك هدف را تعیین و دنبال مي کند. 
به نظر نگارنده، این هدف پایین کشیدن و تخریب 
کامــل شــخصیت پرتــلاش وزیر امــور خارجه

-دکتر ظریف- است.
فــارغ از انتقاداتي که در بخش هاي مدیریتي 
دســتگاه دیپلماســي درخــور توجــه اســت و 
اینکــه دکتر ظریف و شــخص حســن روحاني 
مي توانســتند در کنار برجــام تکالیف دیگر خود 
را محــض تمرکــز و وحــدت تصمیم گیــري در 
حوزه دیپلماســي به سرانجامي برســانند، باید 
گفــت و پذیرفت که هرچنــد تلاش هاي وافري 
شــد، بااین حال نتیجه نــداد. اما امــروز جریان 
دلواپســان و مخالفــان دولــت همچنــان کــه 
دســتگاه مهم دیگري ماننــد وزارت نفت و وزیر 
موفــق آن را به بــاد انتقاد گرفته اند تــا بتوانند 
حوزه پرســرمایه نفت را مانند گذشته نه چندان 

دور به دست بگیرند.
گام دوم بــه نظر خیلي ســریع تر از گام اول 
مخالفان افشــا شــد. اینکه کارگردان این سریال 
ادعــا کرد اي کاش هیچ بخشــی از این ســریال 
حذف نمي شــد و تمام آن به نمایش گذاشــته 
مي شــد، حاکي از ایــن نکته اي اســت که تمام 
هم و غم ســرمایه گذار و مدیریت پشــت صحنه 
ایــن ســریال این بود کــه در ماه هــاي اخیر که 
شــاهد مجادله داخلي در حوزه برجام هستیم، 
با طرح مســئله نفوذ و جاسوســي، بقاي برجام 
را نیــز از طرف ایــران کاملا منتفــي بدانند. امر 
جاسوســي و نفوذ از ســوي دولت ها در درون 
کشورها و دولت هاي دیگر، امري طبیعي است؛ 
اما درباره ســریال «گاندو» مي توان این ســؤال 
جدي را پرســید که جاســوس مدنظــر که چند 
سال قبل از دستگیري در ایران بوده و رفت و آمد 
داشته است، به کدام دلیل عقلاني در یك زمان 
مشــخص دســتگیر و روز امضاي برجــام آزاد 
مي شــود. البته تردید نباید کرد روندي که آزادي 
جیســون رضاییان طي کرد، از نظــر منافع ملي 
امري خردمندانه بود. ســؤال دیگر این است که 
آیا مدیــران یا عوامل اصلي گانــدو حاضرند در 
ارتباط با مواردی مشــابه، سریالي هرچند کوتاه 

یا یك مستند بسازند؟ 
در پایــان باید گفت بدون تردید و در شــرایط 
حســاس امروز، مخالفان دولت گام هاي دیگري 
بــراي برخورد بــا دولت خواهند برداشــت؛ اما 
بعیــد به نظر مي رســد افکار عمومــي جامعه، 
دولت را بیش از آنچه خود در چارچوب وظایف 
و اختیاراتش کوتاهي کرده است، مقصر بدانند.
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